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میلاد مرگ
کشور: ایران

مریم عسگری 

غروب از شروع اجتماع سیاهی به خود لرزید

شب از تداوم تاریکی پوسید

آن ظلمت‌ دهشتناک‌، شب را از شالوده‌اش دلسرد کرد

عقربه‌ها نچرخیدند

قدم‌ها ثابت ماندند

و خون از دل‌ها چکید

دیگر هیچ کس لبخند نزد‌

تنها اشک بود اشک بود و اشک

مرغان‌ هوا آواز نخواندند‌

و خروس‌ها طلعت خورشید را فریاد نکردند

صبح‌ها بی‌نور بود و تنها اسم روز را یدک می‌کشید

در رثای‌ نور و واهمه‌ی غروب باقی

پرده‌های حریر مهر و قلب‌های شرم‌فرش و معتمد‌

فروریختند و منهدم شدند

دیگر آسمان آبی نبود

نقطه‌های تاریک‌ کدرش‌ کردند

درخت‌ها سبز نبود

مردار شادی و سرور طراوت‌ را به لجن کشیدند

گل‌های سرخ قرمز نبود

حتی خون هم به حجمی زشت و وحشی‌ آمیخته شد
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دیگر هیچ چیزی سرجای خودش نبود

تصویر وارونگیِ زندگی‌ِ

قاب نگاه‌ مردمک‌های نگران

به حفره‌های خالی و سیاه

به گودال‌های مخوف پوچی و نحسی گرایید

آیینه‌ها هزار تکه شد

زمزمه‌ها در گلو ماند و نطفه‌اش خفه شد

و لب‌های‌ عدالت‌گرا و پرجنبش برای همیشه بسته شد

دیگر هیچ کسی نبود هیچ کسی نبود

تنهایی بود و نگاه حزن‌انگیزش‌

تحقیر بود و صدای رعب‌انگیزش‌

شکست بود و روح عریان‌ ستم‌دیده‌اش

آه بود و میعاد هستی دو سطح روینده‌

آن خاک سرد و رحم‌ِ تهی از درد‌ یاس

دنیا گورستان شد و غرق سکوتی‌ نحس

خود  به  خاک  دستان‌  و  رحم‌  لمس  لحظه‌ی  از  گورها 

لرزید‌ند

مرگ به دنیا آمد

مرگ به دنیا آمد و جیغ‌ ممتدی‌ کشید‌

 


